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 درس اول: رعایت انسان 

مسعود پدرش را توی کرونا از دست داد، 

پدرش راننده تاکسی بود، یک زندگی 

آبرومند و‌به قاعده داشت. پدرش نه 

بدهی زیادی داشت وقتی مرد و نه طلب 

زیادی، نه پیشرفت خیلی چشمگیری در 

زندگی داشت نه شکست و ورشکستگی 

وحشتناکی را تجربه کرد. مسعود از بعد 

مرگ پدرش دیگر آن مسعود قبلی نشد. 

یکهو خیلی حساس شد، طرد شد، انگار همه 

دندان‌هایش را با هم کشیده باشند تمامیت 

درد را لمس کرد و روی آخرین پله رنج ایستاد. 

این جمله را بارها از مسعود شنیدم که من آخر 

رنج و درد و فقدان را از دست دادم و دیگر هیچ 

چیزی لیاقت این را ندارد که ناراحتم کند، حتی 

داغ زن و فرزند و خواهر و برادر این حجم رنجی 

که قلبم متحمل شد را نمی‌تواند به تکرار ببیند. 

من یک پدرم. پدر بودن از یک جایی به بعد انگار 

شروع می‌شود، از یک جایی به بعد که دیگر رویت 

نمی‌شود جلوی بچه‌هایت شلوارک بپوشی. رویت 

نمی‌شود‌ جلوی بچه‌ها روی کاناپه دراز بکشی. 

رویت نمی‌شود بگویی حال ندارم، الان نه، باشد 

یک وقت دیگر. تو رشته کوهی و در این دگردیسی 

و‌ تکامل‌یافتگی دیگر نمی‌توانی ضعیف باشی. 

پدر بودن تا یک سنی شخص بودن است و از یک 

سنی به بعد می‌شود یک مفهوم. در پدر 

بودن همیشه حس ناکافی بودن داری. 

اگر حرف‌های دلشان را به تو‌ نگویند چی؟ 

اگر یک وقتی میلشان به کفشی، لباسی، 

غذایی، وسیله‌ای بکشد و به تو نگویند 

چی؟ اگر ‌کاری از من را دوست نداشته 

باشند و رویشان نشود به من بگویند چی؟ 

نه ملک و باغ و‌ پاساژ و آپارتمان دارم که 

برایشان بگذارم و نه ارز دیجیتال و دلار و درهم و 

دینار. منم و ده دوازده تا کتاب، دوسه هزارتایی 

ستون پراکنده در روزنامه‌های مملکت‌، یک 

آپارتمان نقلی و قسطی وسط شهر و یک ماشین 

و یک موتور. این همه دارایی من است که بعد از 

مرگم برایشان گذاشته‌ام ولی تلاشم این بوده 

شریف زندگی کنم. تلاشم این بوده نامی هرچند 

کوچک اما روشن برایشان بگذارم. سعی کرده‌ام 

رعایت کردن انسان را یادشان بدهم و خودشان 

را قوی و ورزیده بار بیاورم که بتوانند بال برنند 

و لانه بسازند و رشد کنند. در همه ‌این موارد هم 

از پدر پدران عالم حیدرکرار ابوتراب)ع( مدد 

خواسته‌ام و بی‌حضور و مدد او‌ عرضه ‌همین ذره 

را هم نداشته‌ام. جهان فانی است. باید گذاشت 

و‌گذشت. انسان باشیم که فقط انسان بودن را با 

خود به خاک‌ می‌بریم.
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 من، بابا و کارت‌پستال مریم امامی

»مریــم امامــی« اســم یک کارت‌پســتال 

بــود توی خانــه ما؛ کارت‌پســتالِ تصویر 

ــای  ــفید و ناخن‌ه ــا چادرس ــری ب دخ

ــاز  ــجاده نم ــه سر س ــز، ک لاک زده قرم

نشســته و مــا هــر وقــت آلبــوم قدیمی را 

ورق می‌زدیم، نگاهــش می‌کردیم. بعد 

کارت‌پســتال را می‌چرخاندیــم و بــرای 

نمی‌دانــم مرتبــه چنــدم، جملــه پشــتِ 

آن را کــه یــک دخــر هشــت ســاله بــا خــودکار 

ــه  ــم ب ــم: »تقدی ــود، می‌خواندی ــته ب ــی نوش آب

بــرادر مهربانــم کــه مــرا از زیــر آوار نجــات داد. 

مریــم امامی کلاس دوم دبســتان، مدرســه...«

ــم  ــتال را از مری ــن کارت‌پس ــی ای ــم، وقت بابای

ــن  ــم م ــوز اس ــود، هن ــه ب ــه گرفت ــی هدی امام

. خرمشــهر  د ش نبــو مه‌ا ســنا ی شنا تــو

روزهــای اشــغال را پشــت سر می‌گذاشــت 

ــاروت  ــوی ب ــران، ب ــار دو شــبکه ملــی ای و اخب

ــه  ــی هم ــا ول ــی‌داد. باب ــه م ــاره و گلول و خمپ

چیــزش بــا آنچــه در زشــتیِ آن روزهــا حــل 

ــود،  ــوز جــوان ب ــود، فــرق داشــت؛ هن شــده ب

یــش نمی‌لنگیــد و خس‌خــس ســینه  پاها

ــه  ــر اینک ــه مهم‌ت ــد، از هم ــش را نمی‌بری نفس

ــر از  ــای پ ــدادِ کوچه‌ه ــید، امت زورش می‌رس

دود و بمبــارانِ خرمشــهر را زیــر بــارانِ تیرهــا 

و ترکش‌هــا، بــدود و دســت بــرد تــوی 

آوار یــک خانــه خشــت و گلــی، آجــر 

ــته  ــتونِ شکس ــه س ــتون ب ــر و س ــه آج ب

چوبــی‌اش را کنــار بزنــد و شــانه لاغــرِ 

ــد،  ــالا بکش ــرد و ب ــی را بگی ــم امام مری

بعــد آن حجــمِ کوچــک ترســیده را مثل 

پرنــده‌ای که بایــد از طوفان گذر ‌دهد، 

بــردارد و برگــردد ســمت بیمارســتان. 

ــه  ــاعت ک ــر س ــدی، ه ــه روز بع ــت: ‌»س می‌گف

جنــگ می‌خوابیــد، پاهایــم بی‌اختیــار ســمتِ 

اتــاق او می‌رفــت.«

‌ بعد می‌نشســته بــالای سرش، بــه حرف‌هایش 

گوش می‌داده و دست‌هایش، جای دست‌های 

پدری که دیگر زیرِ آوار جان نداشــت، نوازشش 

می‌کــرده. کنــارِ گریه‌هایــش، اشــک ریختــه و 

ســاعت قرص و شربتش را از بر بوده. 

راســتش بچــه که بــودم وقتــی به کارت‌پســتال 

مریــم امامــی نــگاه می‌کــردم، حســودی‌ام 

ــر از مــن  می‌شــد. دوســت نداشــتم کســی غی

دخــر یکــی یک‌دانــه بابایــم باشــد. حــالا کــه 

بزرگ‌تــر شــده‌‌ام امــا از مریــم امامــی ممنونــم. 

ــن  ــه م ــش از آنک ــا، پی ــود باب ــده ب ــث ش او باع

یــاد بگیــرم، بابــا صدایــش بزنــم، پــدری کــردن 

ــرای دخــر بچه‌هــا را بلــد بشــود. ب
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مـن پدرانگـی را در سـه قـواره زندگـی 

کـرده‌ام. بـار نخسـت بـا حـاج عبـاس 

بـود. از خلـق بیابانـی نیشـابور آمـده 

بـود و زَرکش بـود؛ قهار نبـود اما روزی 

چهار یـا پنج نـخ می‌گیراند. یک‌بارش 

بعـد پک آخر، ته سـیگار را سـپرد به من 

کـه بینـدازم تـوی باغچـه. جـوری کـه 

انـگار شـیء مهمـی را حمـل می‌کنـم 

بیـن سـبابه و شسـتم گرفتمـش و آرام از پله‌ها 

پاییـن رفتـم تـا لـب باغچـه. انداختمـش امـا 

انگشـتانم تـه سـیگار را ول نکردنـد. آن را بـالا 

آوردنـد تـا جلـوی لب‌هایـم. یـک کام گرفتـم. 

تلخـی و ترشـی دود را کـه مزمـزه کـردم، تـه 

سـیگار را ول کـردم تـوی باغچـه. همین‌کـه 

صـورت برگردانـدم سـمت پله‌هـا، یک سـیلی 

بـا تمـام توانِ یـک دسـت مردانه نشسـت توی 

گوشـم. حـاج عبـاس چنـان آشـفته بـود کـه 

پابرهنـه از پشـت پنجره تا من دویده بود. عین 

همـه دفعاتـی کـه غیـظ و دل‌خـوری داشـت، 

دهانـش تف آورده بـود. دسـتش را چند باری 

توی هـوا تـکان داد. پیرمـرد در موقعیت بدی 

قـرار گرفتـه بـود؛ هـر طـور بـود چنـد کلمه‌ای 

بـرای خودش دسـت‌و‌پا کـرد؛ »سـیگار نکش؛ 

و چنـد  مـا ا هیچ‌وقـت.« منـگ آمـدم بـالا، ا

دقیقـه‌ای همانجـا مانـد؛ همان‌طـور پابرهنه، 

همان‌طـور بـا دسـتی کـه گاه‌گاه کنـار سرش 

در هـوا تـکان می‌خـورد.

بـار دوم بـا حـاج قدیـر قدیـری بـود. فرهنگـیِ 

کرمانج قوچانی که وقتی در سال‌86 دیدمش 

هنـوز سرپـا بـود، امـا در مـرداد 89 کـه بـرای 

خواسـتگاری نسـیم، کنـارش نشسـتم قافیـه 

را بـه ALS باختـه بود و اسـیر دائـم رختخواب 

بـود. فقط انـدک توانی در دسـتش مانده بود 

بـرای حرکـت. با هامن انـدک در دفترچه‌ای 

نوشـت از خـودم، عقایـدم و دیگـر مرسـومات 

یـک جلسـه مردانه قبل خواسـتگاری رسـمی 

بگویم. گفتم: من داسـتان می‌نویسـم 

و بلدم یک آدم قشـنگ پیش چشمتان 

بسـازم کـه بگویـد به‌بـه. اینکـه من چه 

عقایـدی دارم را می‌توانـد از دیگـران 

بپرسـد. گفتـم: اینجـا از دو چیـز دیگـر 

م‌هـا  ینکـه آد ؛ یکـی ا صحبـت کنیـم

در تـک تـک لحظه‌هـای زندگی‌شـان 

می‌دانند خوب چیست؟ و بد چیست؟ 

و گاهـی اگـر جای ایـن دو را عـوض می‌کنند، 

سر منافع شـخصی خودشان است. من چنین 

چیزی را می‌دانم و سعی کرده‌ام جای این دو 

را عـوض نکنـم. دوم اینکـه هرازگاهی می‌روم 

جلـوی آینـه و تلاش می‌کنـم یک تـف بیندازم 

تـوی صـورت خـودم؛ هنـوز آن‌قـدر آشـغال 

نشـده‌ام کـه تـوان ایـن کار را هـم پیـدا کنـم. 

تمامـش همیـن بـود. حـاج قدیـر سری تـکان 

داد و هیچ ننوشـت؛ فردایـش دامادش بودم.

بــار ســوم بهــار چنــد ســال پیش بــود بــا ویهان 

عزیــزم. امــا نه وقــت تولــدش. دو ماهــش نبود 

ــم.  ــیم ماندی ــادر نس ــه م ــبی را در خان ــه ش ک

در اتــاق مجــاور حیــاط خلــوت خوابیدیــم 

ــه‌گاه  ــاسری‌اش تکی ــره سرت ــوار و پنج ــه دی ک

ــود. نیمه‌هــای شــب به‌واســطه  ــه ب ــر خان کول

ــالای سرم،  ــوار ب ــرز بی‌امــان و پرصــدای دی ل

بــه خیــال زلزلــه از خــواب پریــدم. حیــن بلنــد 

شــدن بی‌آنکــه بدانــم ویهــان را بغــل زده و بــا 

خــودم برداشــته بودمــش. نســیم کــه از قبــل 

ــوس  ــه ‌پول ــرد ک ــم ک ــود، آرام ــده ب ــدار ش بی

ــن  ــه‌ و ای ــش در رفت ــروز از جای ــل دی ــر مث کول

لــرز از تکانه‌هــای کولــر روشــن بــه جــان اتــاق 

افتــاده اســت. کولــر را خاموش کردنــد ویهان 

مثــل همیشــه در ســکوت نگاهــم می‌کــرد، 

ــار  ــن ب ــم او هــم متوجــه شــد آنجــا، اولی گمان

اســت کــه فهمیــدم پــدر شــده‌ام. نــه او چیزی 

ــا  ــم، ام ــاز خوابیدی ــر دو ب ــن، ه ــه م ــت و ن گف

دیگــر آدم‌هــای قبــل نبودیــم.
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 پنجشنبه‌های بدون بابا 

ــن  ــل م ــت تعطی ــا وق ــنبه‌ها تنه پنجش

است. بیشــر از روزهای دیگر می‌توانم 

بخوابــم و بعــد هــم بیفتــم بــه جــان 

ــب کــردن کفش‌هــای دم  ــه. از مرت خان

در بگیــر تــا چیــدن رختخواب‌هــای 

به‌هــم ریختــه تــوی کمــد دیــواری. 

نوبــت شســن ظرف‌هــای ســینک 

کــه می‌رســد وســواس بیشــری بــه 

خــرج می‌دهــم‌. جــا و برقشــان حــالم 

ــم  ــور می‌پلک ــد همین‌ط ــد. بع ــوب می‌کن را خ

ــه و اتاق‌هــا. دلم می‌خواهــد  گوشــه‌و‌کنار خان

ــرق بزنــد. ــز ب همــه چی

ــی اســت. عــادت کــه  کار هــان کارهــای قبل

بشــود چشــم بســته هــم انجامــش می‌دهــی. 

حــالا دستمال‌به‌دســت رســیده‌ام کنــار قــاب 

عکــس تو. انــگار کــه زنــده‌ای، نفس می‌کشــی 

ــادت  ــم‌. ی ــی و بعــد هــم صدای و نگاهــم می‌کن

هســت‌. همیشــه منتظــر ایــن روز بــودی، 

ــن.  ــی م ــنبه‌ها و تعطیل پنجش

 ماه‌هــای آخــر زندگــی تقریبا هــر روز هفته زنگ 

مــی‌زدی می‌گفتــی معصومــه بابــا مگــر امــروز 

پنجشــنبه نیست‌؟ بریده بریده حرف می‌زدی. 

گاه حســاب‌کتاب زمــان هــم از دســتت بیــرون 

ــردی.  ــوش می‌ک ــز را فرام ــه چی ــت. هم می‌رف

ســکته کــرده بــودی و چقــدر مــن وقــت 

حرف زدنــت بغض می‌کردم و یواشــکی 

ــل و  ــر توس ــه خاط ــردم ب ــر ک ــه‌. فک گری

دعاهــای شــب و روز مــن بــود کــه حالت 

خــوب شــده بــود؛ خــوب خــوب. زبانــت 

لکنــت همیشــه را نداشــت. روان‌تــر 

حــرف مــی‌زدی یکشــنبه بــود. زنــگ 

زدی و بــا هــم حــرف زدیــم‌.

گفتــی بابــا ایــن پنجشــنبه بــا هــم برویم 

ــی  ــان روز سرد و برف ــر ه ــو ع ــا ت ــرون،‌ ام بی

دیــاه چمدانــت را برداشــتی و بــرای همیشــه 

رفتــی‌. مردانــه نبــود کــه زیــر قولــت بزنــی.

دنیــای هیــچ دخــری بعــد از پــدر قشــنگ 

ــن روزگار عجیــب  ــا، مــن از ای ــوده اســت باب نب

ــه  ــا چ ــم دنی ــه دارم. نمی‌دان ــم و واهم می‌ترس

ــط  ــت. فق ــه اس ــر گرفت ــم در نظ ــازی‌ای برای ب

ــور، یــک نشــانه حیــات  ــه ن ــم یــک روزن می‌دان

ــم و  ــگ بزن ــه آن چن ــا ب ــت ت ــده اس ــم زن در قلب

اگــر یکــی بی‌هــوا هــم هلــم بدهــد، دســتم بــه 

ــود  ــل می‌ش ــدا وص ــان‌های خ ــی از ریس یک

و نمی‌افتــد. آن روزنــه، نــور دعــای توســت بابــا 

ــم.  ــه می‌کن ــوات هدی ــت صل ــه برای ــه همیش ک

پنجشــنبه‌ها بیشــر ...اللهــم صــل علــی محمد 

و آل محمــد و عجــل و فرجهــم.  
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 کمی »بیشتر«، کمی »کمتر« 

ــه  ــدر« ک ــه پ ــه ب ــم »نام ــه اس ــی دارد ب ــکا کتاب کاف

خواندنش کار آسانی نیست. او بعد از آنکه نویسنده 

مشــهوری شــده، در نامــه‌ای بلندبالا، رک‌و‌راســت 

ــده و  ــدرش او را رنجان ــای پ ــدر تحقیره ــه چق گفت

آزارش داده اســت. چقــدر دســت‌انداخ‌تنها و 

ــزوی‌اش  ــذا من ــفره غ ــی دور س ــای کلام تحقیره

کــرده و روانــش را خراشــیده و از هــم پاشــانده. 

کافــکا از جزئیــات کوچــک و حتــی ناچیــزی گفتــه 

کــه او را آزار داده اســت. پــدر کافــکا احتــالا مثــل 

خیلی‌هــای دیگــر روش تربیتــی‌اش این‌طــور 

بــوده و بــه خیــال خــودش می‌خواســته بچه‌هایش 

را آن‌طــور کــه صــاح می‌دانــد تربیــت 

کنــد، امــا او فرامــوش کــرده بچه‌هــا بــزرگ 

ــا  ــر و فاصله‌ه ــال پیرت ــوند و او هرس می‌ش

ــان  ــود و ج ــاد می‌ش ــا کم‌وزی ــا خاطره‌ه ب

می‌گیــرد. یــادش رفتــه جســم نحیفــی کــه 

موقــع تحقیرشــدن ناچــار به ســکوت بوده، 

تمــام آنچــه می‌بینــد و می‌شــنود را ذخیــره 

می‌کنــد و تــا ابد بــا همان تصاویــر از پدرش 

تغذیــه می‌کنــد و روزی دوبــاره آن‌هــا را توأمــان 

تداعــی می‌کند و بازســازی. من بعــد از خواندنش 

ــر آوردم و  ــر به‌خاط ــات بیش ــا جزئی ــدرم را ب ــم پ ه

هــم اینکــه حــالا مــن در شــایل یــک پــدر 

تابه‌حــال چه کــرده‌ام و قرار اســت در آینده 

چــه بکنــم. نکنــد آنچــه مــن »صــاح بچــه« 

ــرای او سراسر  ــم ب ــور می‌کن ــده« تص و »آین

ناامیــدی و ملال اســت؟ این نشــخوارهای 

فکــری تمامــی نــدارد و البتــه آدمــی در هــر 

ــودش را  ــالی خ ــر سن‌وس ــی و در ه صورت

درک‌نشــده می‌دانــد و ایــن چرخــه انــگار 

نسل‌به‌نســل می‌گــردد تــا اینکــه یــک نفــر بــا 

فرزنــدش یــا فرزندانش رفاقتــی به‌هم بزنــد و کمی 

از پدربــودن دور شــود و ایــن دور شــدن اصــا کار 

ســاده‌ای نیســت، امــا دورنمــای درخشــانی دارد. 

ــودن هــراس دارد و هولنــاک  در هــر صــورت پدرب

اســت، امــا پــدری کــه بــاب دوســتی را بــا فرزنــدش 

می‌چینــد »کمــی« هــول ایــن فاصله را کــم می‌کند 

و اجــازه می‌دهــد حسرت‌‌هــا و عقده‌هــا بــا شــدت 

کمــری بــروز پیــدا کنــد. برعکس کافــکا کــه انگار 

بــا هــر کنــش پــدرش انــدوه یــک جهــان را تــا ابــد 

بــه دوش می‌کشــید. کافــکای ایــن کتــاب مغمــوم 

ــت  ــدرش را دوس ــد پ ــده، هرچن ــت و مچاله‌ش اس

دارد ولــی آرزو می‌کنــد ای کاش می‌توانســت 

پــدرش را »بیشــر« دوســت داشــته باشــد.
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 در کوچه ششم هنوز قلبی به عشق ما می‌تپد

10ســالم بــود و دخــری بابایــی، گوشــه صندلــی 

عقــب ماشــین عموی دوســتم مچاله شــده و سرم را 

بــه شیشــه چســبانده بــودم و در یــک صبــح مه‌آلود 

زمســتانی، بابــا را در حــال اعــزام بــه جبهــه، ســوار 

بــر اتوبــوس بنــز خاکــی رنگــی بدرقــه می‌کردیــم. 

ــان...« و پرچم‌هــای  ــوای »ای لشــکر صاحــب زم ن

سرخ »یا سیدالشهدا)ع(« و عطر و دود اسپند و کندر 

ذهنــم را انباشــته بــود. از میــان انبــوه دســت‌هایی 

کــه برخــی بــرای آخرین‌بــار بــرای فرزنــد و همــر 

و والدینشــان از میــان شیشــه‌های اتوبوس‌هــا 

ــز  ــران عزی ــاع از ای ــرای دف ــد و ب ــت می‌دادن حرک

ــد  ــاوز می‌رفتن ــمن متج ــا دش ــرد ب ــدان ن ــه می ب

ــود. آن  ــل تشــخیص ب ــم قاب ــا برای فقــط دســت باب

ــا از  ــردم، مدت‌ه ــب ک ــه‌ دوری‌اش ت ــب از غص ش

ــا در دل  ــس از ماه‌ه ــه پ ــا اینک ــم ت ــر بودی او بی‌خ

تاریکــی شــب از صــدای نفــس آرام بابــا از 

خــواب پریــدم. کنارش روی زمین نشســتم 

ــش را  ــود موهای ــواب ب ــه خ ــور ک و همان‌ط

ــه  ــاره ب ــا را دوب ــد باب ــوازش کــردم. خداون ن

مــن برگردانــده بــود.  

 از هامن کودکـی از فکـر نبودن هـر یک از 

عزیزان به‌ویژه پدر و مادرم وحشت داشتم، 

طـوری که انـگار اگـر بـه چنین چیـزی فکر 

کنم حتام اتفـاق می‌افتد.

از روزی کـه مامان را از دسـت دادم تنها دلگرمی‌ام 

وجـود پرمهـر و نازنیـن بابا بـوده اسـت. از اینکه در 

خانـه‌ی کوچـه ششـم هنـوز بـا عشـق بـه روی من و 

خواهرم باز است، چراغی در آن خانه سوسو می‌زند 

و قلبـی بـرای دیدنمـان می‌تپد خدا را شـاکرم.

مامـان که بـه رحمت خـدا رفت بـا همـه توجهی که 

بـه پـدر داشـتیم هـر روز بیـش از روز پیـش 

شـاهد ضعـف و تکیـده شـدنش بودیـم تـا 

آنجـا که بابای ورزشـکار و تنومندم در کمتر 

از یک‌سـال کم‌کـم ضعیف‌تـر و نیازمنـد به 

کمـک عصـا بـرای راه رفتن و حفـظ تعادل 

شـد و روز بـه روز بیامری‌اش پیشرفت کرد. 

کار هر روزمان شـد بـردن بابا از این دکتر به 

آن دکتر، از این آزمایشگاه به آن رادیولوژی 

و... تـا اینکـه پزشـک متخصصـی دسـتور 

جراحـی کانال نخـاع ناحیه گردن برای پیشـگیری 

از فلج شـدن پـدرم را داد.

بـا توجـه به مشـکلات قلبـی و دیابت و سـن و سـال 

بابـا دو سـه ماهـی این‌دسـت و آن‌دسـت کردیم اما 

اوضـاع وخیم‌تـر شـد و در نهایـت تصمیـم گرفتیـم 

جراحـی انجام شـود.

 بابـا را بـا ویلچـر و به سـختی از ایـن اتاق بـه آن اتاق 

می‌بـردم تـا بـرای جراحـی سـختی کـه پیـش رو 

داشـت آماده شود. مدام در گوشـم وصیت می‌کرد 

و من‌هـم می‌خندیـدم و بـه شـوخی می‌گذرانـدم 

امـا خـدا می‌دانـد در دلم چـه غوغایـی برپـا بـود. 

بابـا بـا امضـای مـن بـه اتـاق عمـل رفـت. به‌عنوان 

بیامری »های‌ریسـک« و پرخطـر کـه فقـط چنـد 

درصـد امـکان داشـت از اتـاق عمـل بیـرون بیاید. 

هربار »همراه بیمار کرمی« را صدا می‌زدند شـوکی 

برایـم بـود که مـرا می‌کشـت و زنـده‌ام می‌کـرد، اما 

ایـن عمـل بـا موفقیـت انجـام شـد، خوشـحالم کـه 

هنـوز فرصـت دوبـاره دیدنـش، حـال خـوب خرید 

هدیـه روز پـدر و امیـد بـه خانـه پـدری‌ام را دارم و 

ایـن فرصـت را مغتنـم می‌شامرم. خـدا بازهـم بابا 

را دوبـاره بـه مـن بازگرداند.
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